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نمونه شعر نو 
 »1« 

شبي از شبها 
گذري بود مرا در باغ خوابي 

كه تو در آن گل بودي 
حيف،‌اين باغ 

رهي داشت به دروازة بيداري 
 »2« 

شبي از شبها 
تب روز از تاب افتاد 

تن من اما 
كوره‌اي بود كه مي‌سوخت و 

مي‌سوخت 
 »3« 

شبي از شبها 
تو مرا گفتي:‌

»شب باش« 
من كه شب بودم و 

شب هستم و 
شب خواهم بود 
شبِ شب گشتم 

به اميدي كه تو
 فانوسِ نظرگاه شبِ من باشي 

محمد زهري

به احترام چهرة بزرگ و بزرگوار سينماي ايران 
استاد جمشيد مشايخي 

 هنوز 
با گامهاي روشن و بال‌ رها هنوز 

مي‌آيي از كرانه‌ي خورشيد‌ها هنوز
اي مرد! مردِ شعله‌ور سالهاي دور 

زنده‌ست با حضور تو اين سينما هنوز
»پُل«)1( مي‌شوم براي عبور هميشه‌ات 

تا بگذري ز كوچه‌ي ما بي‌صدا هنوز 
»قيصر« »طلوع« روشن آوازهاي توست 

چون »بوي گندم« است لبت آشنا هنوز 
از »روز واقعه« دلت آغاز مي‌شود 

از سعي چشمهاي تو ريزد صفا هنوز 
مي‌خواهم از تو لذّت »يك بوس كوچولو« 

اي در تو روشنايي مهر و وفا هنوز 
چشمان تو روايت»گلهاي داودي«‌ست 

لبخند توست پنجره‌اي تا خدا هنوز
وقتي »پدربزرگ« تو باشي شكستني‌ست

در دست مهربان تو،‌ طرح عصا هنوز
»تصويرآخر« تو به رنگ دل من است 

من از تو مي‌نويسم و از عشق تا هنوز
بعد از تو»خانه‌اي‌ست پُر از عنكبوت«‌عشق 
بي تو پرنده »گمشده‌«اي بي هوا هنوز

جمشيدي و حكايت جامت شنيدني‌ست 
زند‌ه‌ست خاطرات تو در ياد ما هنوز
شب رفت و حيف، »كاغذ بي‌خط« تمام شد 

شب رفت و ماند لذّت ياد شما هنوز
شعبان كرم‌دخت ـ بابلسر
1 ـ كلمات داخل گيومه نام بعضي از فيلم‌هايي اس��ت كه 

استاد در آنها هنرنمايي كردند.

كوير 
چون تشنگي تو خشك و تَرَك خورده‌اي، كوير! 
در هيات سراب محك خورده‌اي كوير 

لب باز كرده‌اي چه بگويي؟ بگو بگو 
كز ابرها چقدر كَلَك خورده‌اي كوير 

تبخير گشت آن همه رويا و آرزو 
روزي اگر چه مُهر فدك خورده‌اي كوير... 

قدري برايم از شتر و ساربان بگو 
خيلي ز دستهاش نمك خورده‌اي كوير! 
معين دريائي ـ نور 

 مرا 
چند روزي خوب مي‌دانم كه مهماني مرا 

عاقبت هم مي‌روي بيگانه مي‌خواني مرا
از نگاهت تازگي‌ها رفتنت را خوانده‌ام 

كاش مي شد اينهمه از خود نرنجاني مرا
گشته‌ام شاعر برايت شعر مي‌گويم ببين 

هر نگاهم صد غزل اما نمي‌خواني مرا
در دلم جا كرده‌اي چون حس خوب زندگي 

با توأم اما چرا از خود نمي‌داني مرا؟!
تيرگي را با تمام هستي‌ام حس كرده‌ام 

در سياهي‌هاي شب الماس پنهاني مرا 
وه كه چشمانت چه شوري در دلم افكنده بود 
با نگاه پر شرار خود نسوزاني مرا!

تا نگاهم مي‌كني بيگانه با خود مي‌شوم
مي بري تا اوج احساسات انساني مرا

لحظه‌اي پيشم نباشي بي‌قراري مي‌كنم 
در عوض تو ساده و ديوانه مي‌داني مرا

در درونم مثل قلب پرتپش جا كرده‌اي 
بي‌سبب مي‌كوشي از خود دور گرداني مرا

من زني از جنس آهم خسته و رنجور و تو 
مردي از افسانه شهر دليراني مرا
مريم پناهي ـ اروميه

نمونه شعر كهن 
روي تو 

مه روي تو،‌شب موي تو، گل بوي تو دارد 
گلزار جهان، خرمي از روي تو دارد
گردون كه سراپاي وجودش همه چشم است 

پيوسته نظر در خم ابروي تو دارد 
مهتاب شب افروز كه از هاله كند زلف

خود سايه‌اي از خرمن گيسوي تو دارد
نرگس كه نظر باز بُوَد در صف گلها 

تا چشم تو را ديده، نظر سوي تو دارد 
بانكهت زلف تو نسيم سحري را 

هر جا نگرم سر به تكاپوي تو دارد
تا ساقي اين بزم  تو يي، بادة گلرنگ

اين گرمي و لطف از اثر خوي تو دارد
»گلچين« كه به شيرين سخني شهرة شهرست 
لطف سخن از لعل سخنگوي تو دارد
گلچين معاني 


